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The Ultimate Goal of Political Engagement 

Ayatollah Allameh Mohammad Taqi Misbah Yazdi 
Abstract 

To elucidate the relationship between ethics and politics, it is essential to consider 
the connection between any valuable action, including political activities, and its 
outcomes. If an activity aligns with the desired goal, it is deemed "good," whereas 
if it is incompatible with that goal and hinders its realization, it is regarded as 
"bad." Value-laden actions can be broadly categorized into personal and social. 
The purpose of social actions is to meet the needs of society. Any action that fulfills 
this objective is considered "good," otherwise it is "bad." When achieving goals, 
one should not merely focus on material and worldly objectives; material goals 
serve as a means to attain the ultimate and main goal. Moral value arises when the 
goodness of the act and the goodness of the agent are both taken into account. To 
understand the essential and important aspects of political issues, one must 
initially evaluate the goodness of related activities according to religious 
standards. If the objective of political actions is solely worldly benefits, then the 
perspectives of political experts take precedence. If there are differing opinions 
among them, one should refer to the most skilled one. However, when considering 
the wellbeing and benefits of the afterlife, the interests of the Islamic system, the 
Muslim community, and the principles of Islam must be taken into account. Here, 
the opinion of the most knowledgeable individual in the field of political and social 
jurisprudence should be prioritized—an individual with a successful political 
experience, the utmost expertise in jurisprudence and social and political laws, as 
well as proficiency in discerning the interests of the Islamic system and 
distinguishing between friends and foes, the pious and the impious and etc. This 
person is the Guardian Jurist (Wali Faqih).  
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  *ورزي هدف نهایی سیاست

  االله علامه محمدتقی مصباح یزدي آیت

  چکیده

شود؛ اگر  اش لحاظ  هاي سیاسی، رابطۀ آن با نتیجه براي تبیین رابطۀ اخلاق و سیاست، باید در هر کارِ ارزشی، ازجمله فعالیت
است. افعال ارزشی » بد«ناسازگار و مانع تحقق هدف شود، و اگر با آن » خوب«فعالیتی، با هدف مورد نظر تناسب داشته باشد، 

هاي جامعه است. هر کاري که چنین  شود. هدف افعال اجتماعی، برآورده کردن نیاز به دو دستۀ کلی فردي و اجتماعی تقسیم می
بسنده کرد، اهداف مادي  است. در تحقق اهداف، نباید صرفاً به اهداف مادي و دنیوي» بد«، وگرنه »خوب«هدفی را برآورده کند، 

مقدمۀ دستیابی به هدف اصلی و نهایی است. ارزش اخلاقی، زمانی مطرح است که حسن فعلی و حسن فاعلی، با هم مورد توجه 
هاي مربوط را از نظر دین تشخیص داد. اگر  قرار گیرد. براي شناخت اهم و مهم در مسائل سیاسی، باید ابتدا حسن فعلی فعالیت

باید به  نظر داشتند،  هاي سیاسی، فقط منافع دنیوي باشد، دیدگاه متخصصان سیاست مقدم است. اگر آنان اختلاف هدف فعالیت
ترین آنها مراجعه کرد. اما در ملاحظه سعادت و منافع اخروي، باید مصالح نظام اسلامی و مردم مسلمان و دیدگاه اسلام را  حاذق

ترین  فرد در حوزة فقه سیاسی و اجتماعی، که داراي تجربۀ سیاسی موفق، متخصص تر در نظر داشت. در اینجا باید نظر حاذق
فرد در حوزة فقه، احکام سیاسی و اجتماعی و سرآمد در تشخیص مصالح نظام اسلامی و شناخت دشمن و دوست، متقی و 

  باشد. پارسا و... مقدم و باید به او مراجعه کرد؛ این همان ولی فقیه می

  .ولی فقیه اسلام، مکتب اخلاقی، مصالح اخروي، زندگی جاودان، ها: کلیدواژه

  
  .براي طلاب علوم دینی در دفتر مقام معظم رهبري در قم است استاد علامه مصباح یزديشده درس اخلاق  * این مقاله قلمی

10.22034/marifat.2025.5002035 

20.1001.1.10236015.1404.4.1.1.9 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 



  7ورزي  هدف نهایی سیاست

  ویژگی مکتب اخلاقی اسلام
باید توجه داشت که هنگام در نظر گرفتن نتیجۀ یک کار براي 

هاي  ارزشیابیِ اخلاقیِ آن، مصالح معنوي را نیز در نظر گرفت و پیامد
یک رفتار در زندگی پس از مرگ را نیز به حساب آورد. بنابراین در 

نظران  سوي صاحبمکتب اخلاقی اسلام، به خلاف مکاتبی که از 
هاي مادي و دنیوي  ها به ارزش بشري ارائه شده است، ارزش

هاي ابدي اخروي نیز مورد توجه  شود؛ بلکه ارزش فروکاسته نمی
از دیدگاه اسلام،   »خوب«است. بر این اساس کار سیاسی مطلوب و 

کاري اختیاري است که در کنار دیگر عواملِ مؤثر در دستیابی به 
ها بتوانند به  را در اجتماع فراهم کند تا بیشترین انساننتیجه، زمینه 

  شان برسند. بیشترین منافع و مصالح واقعی
گذاري و نیز  ویژگی مکتب اخلاقیِ اسلام آن است که در هدف

کارگیري وسیلۀ دستیابی به هدف مورد نظر، بر مصالح معنوي و  به
ر، سود دنیوي ابدي تأکید دارد. البته ممکن است نتیجۀ مستقیم یک کا

تواند مقدمۀ کاري ارزشمند و نتایجی بهتر  باشد؛ اما به نوبۀ خود می
اي ابدي کمک کند؛ براي  شود و به انسان براي دستیابی به نتیجه

که به  ها در هنگامی نمونه اگر دولتی زمینه را براي ازدواج جوان
مصلحتشان است فراهم کند، به نتیجۀ دنیوي ازدواج دست پیدا 

اي براي رسیدن جامعه  تواند مقدمه نند و همین نتیجۀ مستقیم میک می
هاي اسلامی،  به اهداف معنوي شود. ازدواج صحیح بر اساس ارزش

کند. بنابراین  زمینه را براي سعادتمندي خود و خانوادة زوجین فراهم می
  تأثیر یک رفتار در سعادت ابديِ انسان، لزوماً تأثیر مستقیم نیست.

هاي  منحصر در نتایج محدود و مستقیم رفتار بینش اسلام
اختیاري انسان نیست؛ بلکه نتایج ابدي و نامتناهی اخروي را نیز در نظر 
دارد و از تأثیر آنها بر خود و دیگران، در دنیا و آخرت، در بدن و روح 

پوشد. یک کار به هر اندازه که بتواند در رشد و کمال جامعه  چشم نمی
هاي بیشتر و بهتري کند، داراي  راد را لایق رحمتتأثیر بگذارد و اف

شود. این همان هدفی است که خداوند از اصل  ارزش بیشتري می
آفرینش عالم دارد. هدف از آفرینش آن است که موجوداتی پیدا شوند 
که رحمت خدا را دریافت کنند. بنابراین هر نوع کاري، به هر اندازه که 

  همان اندازه ارزشمند خواهد بود.به تحقق این هدف کمک کند، به 

  لزوم توجه به زندگی جاودان اخروي
دانند. از این  کلی از قلمرو سیاست جدا می برخی قلمرو اخلاق را به

منظر، اخلاق مربوط به حوزة مسائل و مصالح فردي است؛ اما 
سیاست مربوط به حوزة جامعه و مصالح آن است و ارتباطی با مصالح 

اساس این نوع تفکر، زندگی انسانی به دو قلمرو  اخلاقی ندارد. بر
شود: قلمرو مسائل شخصی افراد که باید اخلاق  مستقل تقسیم می

در این حوزة رعایت گردد و قلمرو مسائل اجتماعی که باید مصالح 
  د.جامعه در نظر گرفته شود؛ حتی اگر به اخلاق و دین ضرر وارد کن

و دلسوزي براي اسلام نیز شاید در میان کسانی که اظهار اسلام 
گویند: ما  اي وجود داشته باشد که گاه می کنند، چنین اندیشه می

مسئول آخرت مردم نیستیم و دغدغۀ آن را نداریم! چگونه ممکن 
ها موجب سقوط مردم در  است کسی باور داشته باشد که برخی کار

اهم جهنم ابدي است، اما بگوید مسئولیت ما رفاه عمومی در دنیا و فر
کردن زمینۀ زندگی خوش دنیوي است و پس از آن به ما ارتباطی 

گونه سخنان، نشانۀ ضعف ایمان است. اگر انسان به  ندارد؟! این
تواند جهنم ابدي را براي  طور که نمی هاي دین باور دارد، همان آموزه

  تواند براي دیگران هم بپذیرد. خودش بپذیرد، نمی
کسی است که به فکر آخرت و  خیرخواه و دلسوز واقعیِ مردم

ابدیت آنها هم باشد. قرآن کریم بر این مسئله تأکید دارد؛ براي نمونه 
وااللهُ  الآْخرةََترُیدونَ عرضَ الدنیْا وااللهُ یرید « فرماید: خداوند متعال می

کیمزیزٌ حخواهید و خدا آخرت را  شما متاع دنیا را مى)؛ 67(انفال: » ع
هاي دنیوي را  انسان کالاحکیم است.  ناپذیر و خدا شکستخواهد  مى
در  گذرد و  شود؛ اما دنیا می پسندد و توجهش به آنها جلب می می

آید؛ هرچند عمر  برابر زندگی جاودان آخرت چیزي به حساب نمی
دنیاي مادي هزاران سال باشد. به همین دلیل خداوند متعال، آخرت 

نهایت  تفاوتی نسبت به زندگی بی با بی خواهد. بنابراین نباید را می
  سر داد.» دم را غنیمت شمار«انسان، شعار 

ها را به دو دسته تقسیم کرده  خداوند متعال در قرآن کریم انسان
اند و آن را  هاي زودگذر دنیایی دل بسته است: بعضی به خوشی

طلبند و بعضی به فکر آیندة طولانی و ابدي هستند. خداوند متعال  می
ر اساس حکمتش به هر میزان بخواهد، خوشیِ دستۀ اول را تأمین ب

کند. روشن است که اگر کسی به دنبال دنیا و اهداف زودگذر  می
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اش  هاي دنیایی گونه نیست که لزوماً به همۀ خواسته دنیایی باشد، این
دست یابد؛ زیرا در دنیا تزاحم و محدودیت وجود دارد. نتیجۀ 

ول درنهایت، سقوط در آتش جهنم با نهایت هاي دستۀ ا گذرانی خوش
سرافکندگی و شرمساري است. در مقابل، برخی دیگر اهداف درازمدت 

  رسند: گزینند. این دسته، به دو شرط به نتیجه می و ابدي را برمی
اند،  نهایتی که انتخاب کرده الف) در پیمودن راه و هدف بی

تلاش کنند. بنابراین سستی نکنند و براي دستیابی به این هدف والا 
  صرف انتخاب هدف درست، کافی نیست.

ب) افزون بر تلاش و کوشش بدنی، در دل ایمان داشته و 
هاي شایسته نیز بر اساس چنین  تسلیم خداوند متعال باشند تا رفتار

  د.ایمانی شکل بگیر
خداوند سرانجام این دو گروه را مشخص کرده است. سرنوشت 

وغصه ابدي، شرمساري،  ي، سرشکستگی، غمدنیاپرستان، عذاب ابد
درمان است. در مقابل، سرنوشت اهل  زدگی و افسردگی بی خجالت

منْ کانَ یرید « کند: آخرت آن است که خداوند از آنها تشکر می
ها  عجلنْا لهَ فیها ما نشَاء لمنْ نرُید ثمُ جعلنْا لهَ جهنَّم یصلا العْاجلِۀََ
وسعى لهَا سعیها وهو مؤمْنٌ فأَوُلئک  الآْخرةََ ماً مدحوراً ومنْ أرَادمذمْو

کلاُ نمُد هؤلاُء وهؤلاُء منْ عطاء ربک وما کانَ  کانَ سعیهم مشکْوُراً
]  کس خواهان [دنیاى ر)؛ ه20-18(اسراء: » عطاء ربک محظوُراً

دهیم.  ] از آن مى به زودى هرکه را خواهیم [نصیبىزودگذر است، 
آنگاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد، براى او مقرر 

داریم. و هرکس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را براى  مى
شناسى واقع  آن بکند و مؤمن باشد، آنانند که تلاش آنها مورد حق

آنان را از عطاى پروردگارت مدد هر دو [دستۀ] اینان و  خواهد شد.
  ] منع نشده است. بخشیم و عطاى پروردگارت [از کسى مى

کانَ «توانیم درست معناي تعبیر زیباي قرآنی  هرچند ما نمی
به چنین  دانیم خداوند نسبت را درك کنیم، اما می» سعیهم مشکْوُراً

ایقه نهایتش هست، مض اي از آنچه شایستۀ خدایی و کرم بی بنده
گونه که در حدیثی قدسی آمده است اگر انسان بندة خدا  کند؛ آن نمی

، 1380حر عاملی، ( کند باشد و او را اطاعت کند، او را نمایندة خود می
تواند  که می اي گونه به). 104ق، ص1422حافظ برسى، ؛ 709ص
با اذن الهی  طور که انبیا و اولیاي الهی هاي خدایی کند، همان کار
  دادند. ها را انجام می ونه کارگ این

  اي ارزش اهداف مقدمه
با توضیحات پیشین روشن شد که براي ارزشیابی یک کار، ابتدا باید 

هاي  هدف از انجام دادن آن کار را مشخص کرد. اگر هدف از فعالیت
ها باشد، دیگر تفاوتی بین  سیاسی، سرافرازي در مقابل دیگر کشور

ماند. با این هدف، میان  باقی نمیحکومت اسلامی و غیراسلامی 
هاي دو طرف جنگ نیز تفاوتی نیست و هرکدام از دو  جانباخته

شوند. اگر هدف از  هاي خود ارزش قائل می طرف، براي جانباخته
جنگ، صرفاً حفظ میهن و آب و خاك باشد، منطقی براي بد دانستن 
جنگ از سوي طرف مقابل وجود نخواهد داشت؛ زیرا طرف مقابل 

  جنگد. نیز با همین هدف می
 جنگ ما را جنگ اسلام و کفر معرفی کردند امام خمینی

دشمنان اسلام و ). 69ـ68، ص21، ج1389(موسوي خمینی، 
مسلمین به دنبال آن هستند که دین را از بین ببرند و برخی از آنها 

گویند؛  خواه هستند؛ اما آنها دروغ می کنند که خیر قسم یاد می
والَّذینَ اتَّخذَوُا مسجدِاً ضراراً «فرماید:  اوند متعال میکه خد چنان

وکفُرْاً وتفَْریقاً بینَ المْؤمْنینَ وإرِصاداً لمنْ حارب االلهَ ورسولهَ منْ قبَلُ 
(توبه: » ولیَحلفنَُّ إنِْ أرَدنا إلاَِّ الحْسنى وااللهُ یشهْد إنَِّهم لکَاذبونَ

؛ و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایه زیان و کفر و )107
پراکندگى میان مؤمنان است، و [نیز] کمینگاهى است براى کسى که 
قبلاً با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود، و سخت سوگند یاد 

دهد که  ] خدا گواهى مى کنند که جز نیکى قصدى نداشتیم؛ و[لى مى
  ستند.آنان قطعاً دروغگو ه

دشمنان دین براي فریب دادن مسلمانان، سخنانی را بر زبان 
  رانند که به آنها اعتقادي ندارند: می

» سَما لی ِهمقوُلُونَ بأِفَوْاهلإْیمانِ یل مْنهم َأقَرْب ذئمولکْفُرِْ یل مه
آن روز، آنان ؛  )167عمران:  (آل» فی قلُوُبهِمِ وااللهُ أعَلمَ بمِا یکتْمُون

گفتند  تر بودند تا به ایمان. به زبانِ خویش چیزى مى به کفر نزدیک
  نهفتند، داناتر است. هایشان نبود و خدا به آنچه مى که در دل

هاي سیاسی نیز نباید تنها به اهداف دنیوي  بنابراین در فعالیت
توجه کرد؛ بلکه باید اهداف دنیوي را مقدمۀ دستیابی به هدف اصلی 

  نهایی دانست.و 
شود که حسن فعلی و  ارزش اخلاقی تنها در صورتی مطرح می

حسن فاعلی، با هم مورد توجه قرار گیرد. براي مشرف شدن به حج، 
مقدماتی لازم است. انجام دادن این مقدمات در صورتی ثواب دارد 



   9ورزي  هدف نهایی سیاست

که افزون بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز داشته باشد؛ یعنی براي به 
با نیت قرب الهی صورت پذیرد. پس اگر ولی امر جا آوردن حج 

مسلمین در زمانی رفتن به حج را مصلحت ندانست و ممنوع اعلام 
کرد، نباید به حج مشرف شد و تشرف به حج در چنین شرایطی 
ارزش اخلاقی ندارد؛ زیرا حسن فعلی ندارد و باید از ولی امر اطاعت 

دارند را با نیت الهی تا هایی که حسن فعلی  کرد. همچنین باید رفتار
دستیابی به نتیجه دنبال کرد؛ وگرنه ارزش اخلاقی نخواهند داشت و 

  گیرد. ثوابی به آنها تعلق نمی

  ها هاي رفع تزاحم در مصلحت راهکار
نظر از مسائل  گاهی بین مصالح و آثار کار اخلاقی عمومی (که صرف

ر منافع خاط هاي سیاسی (که به شود) و فعالیت سیاسی انجام می
آید؛ براي مثال یکی از  پذیرد) تزاحم پیش می جامعه صورت می

هایی که حکومت اسلامی باید در جامعه رعایت کند، این است  ارزش
هایی به کار  که زمینۀ رفاه در زندگی مردم را فراهم سازد و سیاست

هاي طبیعی مردم تأمین شود و دستشان به طرف  گیرد که نیاز
غذا دادن به فقرا از همان اول در مکتب اخلاقی  دیگران دراز نشود.

اسلام مطرح بوده است. به اطعام فقرا و مساکین دستور داده شده 
 اند اعتنا هستند، نکوهش شده به آن بی است و کسانی که نسبت

  ).8؛ انسان: 3؛ ماعون: 18؛ فجر: 34(براي نمونه، ر.ك: حاقه: 
اشد که بیشترین مردم اي ب گونه هدف نهایی آن است که جامعه به

بتوانند به قرب خدا برسند و سعادت ابدي را کسب کنند. مقدمۀ دستیابی 
به این هدف نهایی آن است که زندگی مادي آنها نیز تأمین شود. 

اي که در رسیدن به هدف نهایی  پرداختن به این مقدمۀ لازم، به اندازه
  کند. اخلاقی پیدا میتأثیر داشته، و به همان نیت انجام شده باشد، ارزش 

اي و هدف نهایی تزاحم رخ دهد، چه  حال اگر بین اهداف مقدمه
باید کرد؟ ممکن است کسی براي تشرف به حج لازم باشد هزینۀ 
بالایی را به آن اختصاص دهد یا براي مدتی، شغل خود را تعطیل 

هرحال ضرر اقتصادي به او وارد، و منافع مادي او در ظاهر  کند. به
شود. این ضرر مادي براي به دست آوردن منفعتی معنوي،  کم می

طبیعی است. حال ممکن است کسی براي دستیابی به عزت 
اقتصادي یا وارد نشدن ضربۀ اقتصادي به کشور، تشرف به حج را 
ممنوع اعلام کند. در چنین موردي از سویی مصلحت اقتصادي در 

نروند تا ثروتشان  هاي بالا به مکه آن است که مردم به دلیل هزینه

براي مردم و جامعه باقی بماند و از سوي دیگر، واجب شرعی و 
مصلحت دینی آن است که با به جا آوردن حج، به خداوند متعال 

بسا یکی از  دهد و چه هایی غالباً رخ می تقرب یابد. چنین تزاحم
هاي طرح مسئلۀ رابطۀ اخلاق و سیاست بررسی همین موارد  انگیزه

توان وظیفه را در  هاي کلی می کارگیري برخی معیار . با بهبوده است
  موارد تزاحم تشخیص داد:

  تقدم مصالح اخروي بر مصالح دنیوي
شود، فقط در چارچوب منافع  اگر مصلحتی که بر کاري مترتب می

دنیا باشد و براي آخرت هیچ نفعی نداشته باشد، باید مصالح معنوي و 
توان دریافت  اي ساده می را با محاسبهثواب اخروي را مقدم داشت؛ زی

که منافع متناهی، هر قدر هم زیاد باشد، در مقابل منافع نامتناهی 
قابل مقایسه نیست و تقریباً هیچ است. بنابراین براي دستیابی به 

ها  ثواب اخروي و مصالح معنوي نامتناهی باید از منافع مادي، ثروت
  هاي دنیایی کم کرد. و لذت

  ر مهمتقدم اهم ب
محاسبۀ سود و زیان در همۀ موارد تزاحم به این سادگی نیست؛ براي 
نمونه گاهی بین منفعت مادي یک گروه و مصلحت معنوي گروهی 

اي کلی  شود. روشن است که بر اساس قاعده دیگر تزاحم ایجاد می
تر را ترجیح داد و اگر دو ضرر مادي در میان باشد،  باید مصلحت مهم

هاي  تر تن داد؛ اما محاسبه اهم و مهم در تزاحم ضررباید به ضرر کم
هاي معنوي، دشوار است؛ مانند این مسئله که هنگام  مادي و ضرر

، درس خواندن براي طلاب منظور دفاع از حرم ائمه جنگ یا به
علوم دینی و حضور در عرصۀ رفع شبهات دینی در جبهۀ فرهنگی 

جبهه؟ در این مثال، اهمیت بیشتر دارد یا مشارکت در خط مقدم 
حضور در عرصۀ پاسخگویی به شبهات دینی و شرکت در خط مقدم 
جبهۀ جنگ نظامی، هر دو منفعت معنوي دارد و پس از قبول لزوم 
گذشتن از منافع مادي براي دستیابی به منافع معنوي، باید بین دو 

  منفعت معنوي، یکی را انتخاب کرد.
یهی عقلی است و استثنا ، بد»لزوم تقدیم اهم بر مهم«قاعدة 

ویژه هنگام تزاحم مصالح معنوي،  ندارد؛ اما تشخیص اهم و مهم، به
توانند با استفاده از منابع  بسیار اهمیت دارد. برخی افراد متخصص می

هایی مانند احکام عقلی واضح و محکمات قرآن و سنت،  اصلی و معیار
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ر چنین اهم و مهم را تشخیص دهند؛ اما براي تشخیص وظیفه د
  شرایطی، براي افراد غیرمتخصص نیز روش عقلاییِ مسلم وجود دارد:

  ضرورت رجوع به متخصص
هاي تخصصی،  هیچ عاقلی در این قاعده تردید ندارد که در کار

غیرمتخصص باید به متخصص مراجعه کند. این قاعده نیازمند 
یادگیري نیست و عقلا در همۀ جوامع بر همین اساس عمل 

شود براي درمان به پزشک مراجعه  کسی که مریض میکنند؛  می
کند و اگر پزشکان در شیوة درمان یک بیماري با یکدیگر  می

نظر داشتند، باید به متخصص مراجعه کرده، بر اساس دستور  اختلاف
تر است عمل کند. در این صورت اگر کسی به  پزشکی که حاذق

و ضرر پزشک غیرمتخصص یا پزشک متخصص غیرحاذق مراجعه، 
تر  شود. البته ممکن است پزشک متخصص یا حاذق کند، سرزنش می

  اش عمل کند. نیز اشتباه کند؛ اما انسان باید به وظیفۀ عقلایی

ولی فقیه؛ مرجع شناخت حسن فعلی در مسائل 
  سیاسی

براي شناخت اهم و مهم در مسائل سیاسی نیز باید ابتدا حسن فعلی 
ن تشخیص داد. این مسئله در هاي مربوطه را از نظر دی فعالیت

سیاست جاري کشور بسیار کاربردي است؛ مانند آنکه مصلحت 
سیاسی کشور در مذاکرة با امریکاست یا در قطع مذاکره؟ باید به 
سازش تن داد یا راه چالش را برگزید؟ بسیاري از متخصصان سیاسی 

اند که  هاي این رشته، باور کرده خوانده و به اصطلاح، برخی درس
سازش  حل مشکلات را  اي ندارد و راه مقاومت و مبارزه با امریکا فایده

دانند؛ هرچند از ترس افکار عمومی جرئت بیان آن را ندارند و  می
البته گاه برخی به صراحت سخن از کفایت جنگ با امریکا به میان 

بیش از چهل سال  آورند! این در حالی است که امام خمینی می
ق، 1378؛ صدوق، 541، ص1ق، ج1329(کلینی،  یپیش، با نور اله

دید و دربارة  هایی را پیش روي خود می چنین روز) 200، ص2ج
 داد سازش با ظالمان هشدار می توزي دشمنان اسلام و پرهیز از  کینه

راستی بین دو نظر  به). 500، ص18، ج1389(موسوي خمینی، 
آن است که اگر  گفته، کدام را باید مقدم کرد و پذیرفت؟ پاسخ پیش

هاي سیاسی فقط منافع دنیوي باشد، دیدگاه همان  هدف از فعالیت
متخصصان سیاست مقدم است و اگر متخصصان سیاست نیز 

ترین آنها مراجعه کرد؛ اما  بایست به حاذق نظر داشتند، می اختلاف
هدف، تنها دستیابی به منافع مادي نیست؛ بلکه مردم براي اسلام 

فزون بر اینکه سعادت دنیوي مردم هم در گرو اسلام انقلاب کردند. ا
رو باید به کسی مراجعه کرد که در هرچه به این هدف  است. ازاین

تر باشد. چنین شخصی افزون  شود، از دیگران حاذق اصلی مربوط می
بایست داراي  تر بودن در حوزة فقه سیاسی و اجتماعی، می بر حاذق

که یا خطایی از او سر نزده یا تجربۀ سیاسی موفق نیز باشد؛ کسی 
خطایش اندك و جزئی بوده است. با مراجعه به چنین شخصی است 
که حتی بر فرض رخ دادن اشتباه در تشخیصِ او، معذور هستیم؛ زیرا 

هاي او بهره  ترین شخص مراجعه کرده و از رهنمود به متخصص
کم در سه جهت  ایم. این شخص، همان ولی امر است که دست برده

سبت به دیگران باید برتري داشته باشد: اول آنکه در حوزة فقه، ن
احکام سیاسی و اجتماعی اسلام را بهتر از دیگران بداند؛ دوم آنکه در 

هایی که  تشخیص موارد مصلحت، شناختن دشمن و دوست و راه
تر از  تر کند، بصیرتر و تیزبین تواند انسان را به اهدافش نزدیک می

(ر.ك.  آنکه تقوا داشته باشد و راه خطا نرود دیگران باشد؛ سوم
  ).206ـ205، ص1396مصباح یزدي، 

کنیم و  خداوند متعال را براي نعمت بزرگ ولایت فقیه شکر می
  طلبیم. از او دوام توفیق اطاعت از آن شخصیت والامرتبه را می
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